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پدرو آلمادوار تهیه کننده فیلم اصغر فرهادی
اسپانیا میزبان 

کارگردان اسکاری ایران

فرانک آرتا: پــروژه بین المللــی اصغر فرهادی  �
اکتبر سال ۲۰۱٦ در کشور اسپانیا کلید خواهد خورد. 
پروژه جدید سینمایی فرهادی، محصول مشترک 
کشــورهای فرانســه و اسپانیاســت. این نویسنده و 
کارگــردان برنده اســکار، نــگارش فیلم نامه جدید 
خود را ســال گذشته به پایان رســانده است و طبق 
برنامه ریزی هــای صورت گرفته قصــد دارد مهرماه 
سال ۱۳۹۵ (اکتبر سال ۲۰۱۶) این فیلم را در اسپانیا 

کلید بزند. 
الکســاندر ماله گی، مدیر کمپانی ممنتو، از کشور 
فرانســه که تهیه  کنندگي «گذشــته» فرهادی را نیز 
برعهده داشــت و پدرو آلمادوار، فیلم ســاز شــهیر 
اســپانیایی، به طور مشترک فیلم جدید این کارگردان 

را تهیه خواهند کرد. 
بازیگران این فیلم از میان هنرپیشــگان آمریکایی 
و اســپانیایی انتخاب شده اند. قصه فیلم نیز به زبان 

انگلیسی و اسپانیولی روایت خواهد شد. 
علاوه براین ، اخبار حکایت از آن دارد که این روزها 
فرهادی قصد دارد پیش از ســفر به اســپانیا و آغاز 
پیش تولیــد پــروژه بین المللــی اش، هفتمین فیلم 
ســینمایی خــود را در ایــران کلید بزند. براســاس 
خبرهای شنیده شده، او قرار است یکی از طرح های 
نوشته شده اش را به زودی در ایران جلو دوربین ببرد. 
«گذشــته» نخســتین فیلمی بود که فرهادی در 
خــارج از مرزهای ایران و به تهیه کنندگی شــرکتی 
فرانسوی ساخت. این فیلم در جشنواره های متعدد 
خارجی به نمایش درآمد و نامزد جوایز گلدن گلوب 
و سزار شد و جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن را 
از آنِ برنیس بژو کرد. «گذشته» در فرانسه نزدیک به 

یک میلیون  نفر تماشاگر داشت. 
«جدایی نادر از ســیمین»، ساخته فرهادی، برای 
نخســتین بار جوایزی چون اســکار و گلدن گلوب را 

برای سینمای ایران به ارمغان آورد.

چهره روز

بار دیگر آوای «خورشیدفر»
 به گوش می رسد

شرق: آلبوم موســیقی «شاخه ای در دست باد»،  �
به خوانندگی کامران مرتضوی و با هنرنمایی مرحوم 
علیرضا خورشــیدفر به بازار موسیقی کشور آمد. این 
اثر که براســاس کلامی از شاعران معاصر خلق شده 
است، اشعاری از رهی معیری، گلچین معانی، پیمان 
بختیاری، شــفیعی کدکنی، اســماعیل فرزانه، حامد 
حسین خانی و سمانه بابایی را شامل می شود. «صبح 
خنده ها»، «خــوب نگاهش کردم»، «آواز دشــتی با 
پیانو»، «گل ناز»، «تو مرو»، «میهن مهر» و «شاخه ای 
در دست باد» قطعاتی هستند که در این آلبوم شنیده 
می شوند. «شــاخه ای در دست باد» روی نغماتی از 
پیمان خازنی و در قالب موســیقی ارکسترال تدوین 
شــده اســت که علاوه بر برخورداری و بهره مندی از 
شاخصه های موسیقی ملی، سعی دارد از تازگی های 
شــعر معاصر به نفع موســیقی ملی بهره  ببرد. این 
آلبوم یکی از آخرین آثاری اســت که زنده یاد علیرضا 

خورشیدفر در آن به هنرنمایی پرداخته است. 

برپایی نمایشگاه «از ونگوگ تا پولاک»
شورشیان مدرن در آمریکا

از  � مجســمه هایی  و  نقاشــی  از  نمایشــگاهی 
هنرمنــدان مــدرن با عنــوان «از ونگوگ تــا پولاک، 
شورشــیان مــدرن» در موزه هنر میلواکــی، واقع در 
آمریکا درحال برگزاری است. در این نمایشگاه آثاری 
در زمینه نقاشی و مجسمه از ۶۸ هنرمند که پایه های 
هنر مدرن را شــکل داده اند همچون ونسان ونگوگ، 
ادگار دگا، پابلو پیکاسو، مارک شاگال، سالوادور دالی، 
فریدا کالو، اندی وارهول و جکسون پولاک به نمایش 

گذاشته شده است. 
بردی رابرتز، نمایشــگاه گردان موزه هنر میلواکی، 
در مورد این نمایشــگاه گفت: «نمایشــگاه ونگوگ تا 
پولاک، جنبه بصری قدرتمندی دارد و سفری تجربی 
برای علاقه مندان هنر است. این بهترین شانس مردم 
برای دیدن کارهای مهمی چون پست امپرسیونیسم 
تا پاپ اســت که بســیاری از آنها برای دهه ها مورد 

بازدید قرار نگرفته اند».
او در مورد آثاری که در این نمایشگاه نمایش داده 
شده اســت، گفت: «بسیاری از این ستاره های هنری، 
در مقابل عادات معمول آکادمی ها شــورش کردند. 
آنها بــرای هنر موجود با چالــش مواجه و متحمل 
خطر شــدند. آنها در پاسخ به جهان اطرافشان نوآور 

بودند و نتایج کارشان قانع کننده است».
نمایشــگاه «از ونگوگ تا پولاک، شورشیان مدرن» 
از ۱۸ جــولای در آمریکا برگزار شــده اســت و تا ۲۰ 

سپتامبر (شهریور) ادامه دارد. 

زیر آسمان فیروزه اي

آیا تئاتر شایسته بلیت
 ۱۰۰  هزار تومانی نیست؟

حیــرت آور بود: بیانیه ای که یــک نهاد صنفی در  �
مذمت تئاتر «عاشــقانه های ناآرام» رســانه ای کرد: 
واژگانی خشمگین و لحنی برآشفته که گویی از زبان 
سیاســت مداران و نه هنرمندان ادا می شود! راستش 
این بیانیه به جای دلســوزی، بوی حســادت می داد؛ 

لطفا این پنج نکته را بخوانید، ببینید آیا هم نظریم: 
۱- در ایــن بیانیه «بلیت صد هــزار تومانی برای 
فاجعه آمیــز  و  باورنکردنــی  عجیــب،  را  نمایــش 
خوانده انــد و اصــل قــراردادن گیشــه و فــروش 

هرچه بیشتر برای تئاتر را مذموم دانسته اند».
 ایــن در حالی اســت که جامعه تئاتــری ایران از 
دیروزها دغدغه تئاتر مســتقل دارد؛ تئاتری که در آن 
به جامعه تئاتری و شــناختش از خط قرمزها احترام 
بگذارد و خطوط نظارت در آن پهن و پررنگ نباشــد؛ 
آیا با بلیــت ۱۰  هزار تومانی و تأمین هزینه ها از جیب 
دولت، چنین رؤیایی مجال تحقــق می یابد؟ آیا تئاتر 
باید مترادف فقر و تنگدستی باشد تا اندیشه ورز باقی 

بماند؟ 
افســوس که نویسندگان محترم بیانیه مزبور برای 
نائل آمدن به هدفشان، برانگیختن احساسات جامعه 
تئاتــری، بداخلاقی هم کــرده و نگفته انــد: «قیمت 
بلیت هــای نمایش «عاشــقانه های نــاآرام» از ٤۰ تا 
یکصد  هزار تومان شناور است و از جمع ۷۲۰ صندلی 
تالار وحدت فقط سه، چهار ردیف بلیتشان یکصد هزار 

تومان است».
۲- افسوس که یک نهاد صنفی به جای گستراندن 
چتر حمایتی وسیع که امید و کار را تشویق کند، بیانیه 
می دهد: «پای افرادی به تئاتر (باز شــده) که جز پول 
و سرمایه هیچ چیز دیگری ندارند». این در حالی است 
که کارگــردان مزبور تحصیلات آکادمیــک در زمینه 
تئاتر دارد و گفته می شــود در بیش از ۲۰ کار دستیار 

کارگردان بوده است. 
۳- حفظ  شــأن تــالار وحدت، دغدغــه عمومی 
جامعه هنری است، بدیهی اســت رعایت استاندارد 
آثاری که روی این صحنه خاص می روند هم الزامی 
اســت، اما اینکه یــک کارگــردان نمایش اولی نباید 
به هیچ وجه چنین امکانی را بیابــد، نمی تواند حرف 
کارشناسی به حساب  آید؛ کارگردانانی را می شناسیم 
که اتفاقا یکی از بهترین آثارشان همان کار اول است؛ 
به نظر می رسد بهتر است گفته شود که کار خوب، یک 
اثر هنری شاخص، فارغ از اینکه کار چندم کارگردانش 

است، باید مجال اجرا در تالار وحدت بیابد. 
نکتــه جامانده درباره تالار وحــدت این مهم هم 
هســت که آن روزهایی که این تالار آماج برنامه های 
مناســبتی ضعیف بود و تئاترهایــی بی کیفیت در آن 
روی صحنــه می رفت که مجبور می شــدند برایش 
اتوبوس اتوبوس تماشــاچی رایگان بیاورند، این گونه 

بیانیه ها چرا اعلان نشد؟! 
٤- «فاجعه، دیگر در راه نیست بلکه اتفاق افتاده 
اســت. فاجعه ای به نام عاشــقانه  های ناآرام» با این 
جمله تند که بوی خیری از آن استشــمام نمی شود، 
بیانیه مزبور به پایان رسیده است؛ آن هم در قبال یک 
اثر نمایشی که جمعی از چهره های هنری صاحب نام 

نیز در خلق آن کوشیده اند. 
تا امروز همه تلاش اهل هنر در مواجهه با توقیف 
یک کتاب یا لغو کنسرت موسیقی این بوده که بگویند 
هیچ وقت یک اثر هنری، فاجعه ای به بار نمی آورد و 
نباید از آن هراســید، حالا یــک بیانیه برآمده از اهالی 
هنر، دلواپســی هایی طرح می کند که لحنش تنها به 
مــذاق آنهایی خــوش می آید که در اندیشــه تحدید 
فضای هنر کشورند! مرور بازتاب های این بیانیه خود 
گواه این مدعاســت؛ آنچه این روزها تئاتر و کل هنر ما 
را می آزارد، چنین حکم های تنگ نظرانه ای اســت که 
ســبب شــده در میان مردم بپیچد: «هنرمندان چشم 
دیدن موفقیــت یکدیگر را ندارند»؛ هرچه آســیب و 
فاجعه اســت، اتفاقا از چنین خلأهایی اســت که به 

تئاتر و بدنه هنر کشور وارد می شود. 
٥- مــردم بهترین داورند؛ باید برای انتخاب مردم 
احترام قائل بود، اثر هنری دلخواســته آنهاســت که 
دیده می شــود؛ اگر خواهان تئاتر مســتقل هســتیم، 
باید چشــم بر جیب دولت بســت و از بودجه دولتی 
انتظار تأمین زیرساخت ها و گسترش نهادهایی مانند 
سالن های خصوصی داشت؛ هنرمند باید دل به مردم 

بسپارد؛ مردم صاحبان اصلی هنرند. 

پشت بوم

سال دوازدهم    شماره 2337 سه شنبه    9 تیر 1394

 حسین عبدالهاشم پور

هنر

«مارادونای محصور»
 در طراحان آزاد

شــرق: پرفورمنس «مارادونای محصور» جمعه  �
۱۲ تیرمــاه در گالــری طراحان آزاد اجرا می شــود. 
در ایــن اجرای نیم ســاعته، صالح تســبیحی و فروه 
فامــوری شــعری از علی اســداللهی را نیز خواهند 
خواند. «مارادونای محصور» ساعت شش عصر آغاز 
می شــود. پرفورمنس، نوعی از اجرای زنده است که 
در آن از عناصر هنرهای تجسمی، نمایش و موسیقی 
اســتفاده می شود. گالری طراحان آزاد در مـــــیدان 
فاطـــــمی، مـــیدان گل ها، میدان سلمـــــــاس، 

پــــلاک ۵ واقع شده است. 

گالري گردي

 در یکــي از تازه ترین اظهارنظرهایي که در مورد  �
لغو کنسرت ها شده، گفته شــده است «درباره لغو 
کنســرت ها بزرگ نمایي مي شود». به نظر شما تا به 
حال چقدر موضوع لغو کنسرت ها بزرگ نمایي شده 

است؟
مسئله بزرگ نمایي در میان نیست. موسیقي، بحث 
امــروز و دیروز نیســت که به دلیل لغو چند کنســرت، 
مطرح شــود. موسیقي سال هاست از سوي عده اي که 
تحت نگرش هایي هســتند که دیدگاه کامل یا درستي 
نیست، مورد بي مهري تاریخي قرار گرفته و به واسطه 
تصوراتي که در این زمینه وجود دارد، موســیقي از هر 
نوع و ژانري، حرام شــمرده مي شود و به قطع یقین این 
نگرش نمي تواند درست باشــد چون در بحث فقهي، 
باید به منابعي مانند قرآن و احادیث مراجعه کنیم. در 
قرآن به صورت مستقیم به موسیقي اشاره نشده است 
و تفســیرهایي که در مورد حرام بودن آن شــده، ناشي 
از ایــن آیه قرآن اســت که از کار بیهــوده دوري کنید. 
برخي، موســیقي را بــه کار بیهوده مرتبط دانســته اند 
اما این تفسیر درســت نیست. موسیقي به خصوص در 
قرن حاضــر مي تواند معرفي کننده ســبك زندگي یك 
جامعه باشد. من همیشــه در ذهنم یك سؤال از آنها 
که با موســیقي مخالفت جدي داشته اند، دارم هرچند 
کــه هیچ وقت پاســخي دریافــت نکــرده ام. در قرآن 
شــش مورد در مورد ربا صحبت شــده و به ابناي بشر 
گفته شده اســت اگر ربا را ترك نکنند، به جنگ با خدا 
رفته اند. الان در برخي از بنگاه هاي اقتصادي شاهد این 
مسئله هستیم؛ چرا معترضان جلوي چنین مؤسساتي 
اقامه نماز نمي کنند یا از ورود و خروج مشــتریان آنها 
جلوگیــري نمي کنند؟ آنها که مي خواهند حکم خدا را 
اجــرا کنند، مي توانند مانع فعالیت این بنگاه ها شــوند 
امــا درباره موســیقي که حکم صریحــي هم در مورد 
آن نداریــم، این اتفاق مي افتــد و از جانب طیف هایي 
که مخالف برنامه هاي موســیقي هستند، شاهد انجام 
این اقدام ها در موارد دیگر نیســتیم. مثل اینکه جلوي 
فعالیت مؤسسات اقتصادي رباکننده را بگیرند. ضمن 
اینکه در احادیثي که در مورد موســیقي به آن استناد 
مي شــود دو وجه وجــود دارد که ســندیت محکمي 
ندارند یا اگر به طرقي بتوان به ســندیت آن استناد کرد، 
دلالت بر انواعي از موســیقي است که انسان را به گناه 
مشغول مي کند، درحالي که ما در کشورمان مجوز تولید 
چنین موســیقي اي نداریم. وقتي شاهد لغو کنسرت ها 
هســتیم، نمي دانیم پشــت پرده چیســت. معمولا در 

مورد لغو کنســرت ها اعلام مي شــود داراي چه موارد 
خلافي بوده اند اما توضیح بیشتري داده نمي شود و به 
همین دلیل یك ابهام بزرگ و علامت ســؤال در اذهان 
عمومي ایجاد و به دنبالش، این نتیجه گیري مي شــود 
که دســتگاه هایي که اقدام به لغو کنســرت مي کنند، 
نمي خواهند روي خوشــي به موسیقي نشان دهند. به 
اعتقاد من در شرایطي که به گفته مسئولان، ما در تقابل 
فرهنگي هســتیم، وقتي اتفاق هایي مانند لغو کنسرت 
روي مي دهد و ما حتي محلي براي عرضه موســیقي 
در کشــور نداریم، چگونه خواهیم توانست فرهنگمان 

را به دیگر کشورها منتقل کنیم؟
  تاکنون بیشتر شاهد اظهارنظر مسئولان مرتبط  �

با کنســرت هاي موســیقي مانند مدیــران وزارت 
ارشــاد و اهالي هنر بودیم اما در چند روز گذشــته 
به خصوص در مراســم هاي افطار، صحبت هایي از 
سوي افراد سیاسي نیز شده است. چرا موسیقي به 
عرصه اي براي نزاع هاي سیاسي تبدیل شده است؟
به هرحــال طیــف وســیعي از طرفــداران دولت 

فعلــي در زمــان انتخابــات، اهالي فرهنــگ بودند و 
بخش عمده اي از هنرمندان از رئیس جمهور حمایت 
کردنــد. برخــي از جریان هاي رقیب دولــت، از حربه 
لغو کنســرت ها استفاده سیاســي مي کنند تا به نوعي 
از طرفــداران دولت و کســاني کــه از دولت حمایت 
مي کنند، کاســته شــود و معدل کارنامــه دولت را در 
بخش فرهنــگ کم و هنرمنــدان را دلســرد کنند اما 
مقوله فرهنگ، عرصه مناسبي براي تسویه حساب هاي 
سیاســي نیســت چون با فکر توده هاي مردم کار دارد 
و مخدوش کردن افکار عمومي براي بهره برداري هاي 

سیاسي کار اخلاقي ای نیست.
از  �  شما کنســرت هاي زیادي در داخل و خارج 

ایران برپا کرده  و یك بار هم با مشکل برگزارنشدن 
کنســرت در ایران مواجه شده اید. وقتي هنرمندي 
با لغو کنســرت مواجه مي شــود، چه ضرر و زیاني 

متوجه او مي شود؟
پاسخ این ســؤال را مي توانم در یك کلمه خلاصه 
کنم: بي ثباتي. براي روشن ترشدن موضوع یك مثال از 

حوزه اقتصاد مي گویم. وقتي اقتصاد یك کشــور، ثبات 
نداشته باشد، سرمایه گذاري با شکست مواجه و رغبت 
سرمایه گذاران کم مي شود. خیلي از هنرمندان ایراني 
که در خارج از کشــور فعالیت مي کننــد، رغبتي براي 
برگزاري کنســرت داخــل ایران ندارنــد و آنها هم که 
داخل ایران فعالیت مي کنند، درحال برنامه ریزي براي 
برپایي کنسرت در خارج از کشور هستند و به دنبال آن 
رونــق عرصه فرهنگ کم مي شــود و وقتي این اتفاق 
بیفتد، عرصه بــراي جولان فرهنگ هــاي وارداتي باز 

مي شود.
 همان طورکــه خودتان اشــاره کردید، به دلیل  �

احســاس ناامني برخي از هنرمنــدان مانند کیهان 
کلهر و گروه دســتان اعلام کرده اند فعلا در داخل 
ایران کنســرت برگزار نمي کنند. اگر این روند ادامه 
داشته باشد، وضعیت موسیقي چگونه خواهد بود؟
به نظــرم تــداوم این شــرایط، بیننده شــبکه هاي 
ماهواره اي را زیاد مي کند. باید به این نکته توجه کنیم 
که هر ضربه اي در حوزه فرهنگ، با گذشــت نســل ها 
جبران مي شــود، پــس اجازه ندهیــم عرصه فرهنگ 

دستخوش نزاع هاي سیاسي شود.
 فضاي هنر و موسیقي کشور نسبت  به سال هاي  �

گذشته چقدر تفاوت کرده است؟
فضاي کشور تحول داشته و شرایط بهتر شده است، 
اما دولت آقاي روحاني انتظاري را در اذهان، به وجود 
آورد که در مقایســه با آن، شــاهد چنــان تغییرهایي 
نبودیــم البته بخشــي از آن به دلیل کارشــکني ها و 
دشــواري هاي موجــود بوده اســت و نمي توان منکر 

زحمات افراد شد.
 درحال حاضر مشــغول همکاري با ارکستر ملي  �

ایران هستید. ارکستر ملي چه وضعیتي دارد؟
هر نمره اي کــه به کار آقــاي فخرالدیني در دوره 
قبلــي بدهیم، باید چند نمره بالاتر به رهبري ارکســتر 
ملي در زمان فعلي بدهیم، چون از نظر صدا، انگیزه و 

سطح اجرا ارکستر بهتري داشته ایم.
 آلبوم جدیدي از شما منتشر خواهد شد؟ �

سیاســت کارهایم را تغییــر داده ام و تصمیم دارم 
کارهایــم را به تهیه کنندگــي خودم وارد بــازار کنم. 
آشــفتگي بازار موســیقي و انحصارگرایي در نشــر و 
پخش آلبوم ها باعث شــد مؤسسه «آواي آبي رود» را 
ثبت کنم کــه درحال تولید دو، ســه آلبوم به صورت 
هم زمان هســتم و تا پایان تابســتان ایــن مجموعه ها 

منتشر خواهد شد.

محمد معتمدي:

فرهنگ را دستخوش نزاع هاي سیاسي نکنیم 

سحر آزاد

محمد معتمدي این روزها در کنار سالار عقیلي، خواننده ارکستر موسیقي ملي ایران است که به رهبري فرهاد 
فخرالدیني و بعد از چند ســال تعطیلي فعالیت خود را از سر گرفته است. او پیش از این، همکاري هایي نیز 
با مجید درخشــانی، محمدرضا لطفی، حسین علیزاده و.. داشته اســت. معتمدي این روزها مشغول تولید 
چند آلبوم در مؤسســه اي است که آن را ثبت کرده. او مي گوید لغو کنسرت هاي موسیقي باعث بي ثباتي در 
این فضا شــده و هنرمندان داخلي درحال برنامه ریزي براي برگزاری کنسرت هاي خارجي هستند. به بهانه 

اظهارنظرهاي چند روز گذشته درباره لغو کنسرت ها، گفت وگوي کوتاهي با او انجام دادیم:

عســل عباســیان: چهارمین ســری «پایتخت» این 
 شــب ها روی آنتن ســیما رفته و عده بسیاری را پای 
تلویزیون کشانده است؛ سریالی که ساخت فصل های 
جدیدش، ما را یاد ســنتی می اندازد کــه پیش تر در 
ســریال های اروپایــی و آمریکایی نظیــر «فرندز» و 
«لاســت» مرســوم بود. درعین حال انتقاد هایی هم 
به این سریال مطرح شــده. «علیرضا خمسه» ایفاگر 
نقــش «باباپنجعلی» به این شــیوه از نقد، اعتراض 

کرده است.

 مخاطبان پس از چهار دوره پخش پیاپی سریال  �
پایتخت همچنان طرفدار این سریال هستند. دلیل 

استقبال از این سریال چیست؟ 
ســریال پایتخــت بــا شــخصیت ها و قصه های 
جــذاب، جــای خــود را در دل مخاطبان بــاز کرده. 
خرده داســتان های ایــن ســریال از زندگــی مــردم 
گرفته شــد ه و قصه زندگی معمولی آدم هاســت که 
نمونــه اش را در زندگی واقعــی و در اطرافمان زیاد 
دیده ایــم. چون مردم این شــخصیت ها را در زندگی 
خودشان دیده اند، بنابراین با آن ارتباط برقرار می کنند 

و طرفدارش هستند. 
 برخی منتقدان می گویند این ســریال بیش از  �

اینکه طنز باشد، حاوی لودگی است. شما چه فکر 
می کنید؟ 

بعضــی منتقدان بی ســواد هســتند؛ بســیاری از 
کســانی که در کســوت مترجم در رسانه ها کاغذ سیاه 
می کنند، سواد دراماتیک ندارند. اول ببینیم اطرافمان 
چنــد منتقد باســواد وجود دارد، بعد اگــر آنها نظری 
دادنــد، درباره شــان صحبت کنیم. گفته شــده اغلب 
منتقدان، ســودازده های بازیگری یا کارگردانی هستند 
که می خواســتند کارگردان شــوند یا بازیگر، برخی در 
نمونه هایی هم تلاش کرده اند فیلمی بسازند و ناموفق 
بوده اند. در ۱۰ سال گذشــته در تلویزیون، چه سریالی 
مثل پایتخت را می شناسید که ساخته شده و این همه 
با اقبال مواجه شــده باشــد؟ آدم های بی سوادی که 
حتی قدرت تشخیص کمدی و طنز و تراژدی را ندارند، 
می گویند این ســریال لودگی اســت یا از دیگر کارهای 
شــبیه به این ســریال که کمدی اجتماعی هســتند با 
عنوان طنــز و لودگی یــاد می کنند. نوشــته های این 
دســت از افراد، مصارف روزانه دارد. آنها می خواهند 
صفحه ای را ســیاه کنند، بنابراین هیچ دوســت ندارم 

درباره این منتقدان بی سواد صحبت کنم. 
 وقتی نظر برخی منتقدان را درباره این سریال  �

می پرســیدم، می گفتند اصلا تلویزیون نمی بینند، 
یا این ســریال بخصوص را تماشا نمی کردند. این 
در حالی اســت که اغلب مردم پیگیر این سریال 
هســتند و آن را پســندیده اند. این شــکاف بین 

عملکرد منتقدان و مردم در مواجهه با یک سریال 
تلویزیونی، چطور حاصل شده است؟ 

اینکه منتقدان یا حتی عــده ای از مردم تلویزیون 
نــگاه نمی کنند به عملکرد تلویزیــون برمی گردد که 
موقعیتی ندارد که همه اقشار، برنامه هایش را ببینند. 
درباره چرایی این اتفاق، مسئولان تلویزیون باید پاسخ 
بدهند، اما درباره ســریال پایتخت باید بگویم اساسا 
این سریال برای منتقدان ســاخته نمی شود که حالا 
بیاییم بابت اینکه نمی بینند، ســؤال طرح کنیم. این 
ســریال، برای مردمی ساخته می شــود که تلویزیون 
می بیننــد و ســریال های مختلف را با هم مقایســه 
می کنند و بین ســریال هایی که دیده انــد، پایتخت را 
ســریالی موفق می دانند؛ از لحاظ قصه و ســاختار و 
شــخصیت پردازی. حالا با توجه به این، باید یادآوری 
کنــم پایتخت ادعایی ندارد کــه می خواهد جهان را 
فتــح کند یا فرمول های دراماتیــک جهان را جابه جا 
کند یا جامعه هدفش منتقدان هســتند. این سریال، 
برای یک سری مردم زحمتکش است که می خواهند 
شب پس از فعالیت ســنگین روزانه استراحت کنند 
و بــا تماشــای این ســریال بخندند. پایتخــت دنبال 
انقلاب رســانه ای نیســت، همین که مــردم بتوانند 
دقایقی لبخندی بزنند و خســتگی روزشــان را از تن 
به در کنند، ما به هدفمان رســیده ایم، اما چرا برخی 
جبهه می گیرند که ما نمی بینیم یا می گویند پایتخت 
لودگی اســت؟ شــاید چون عادت ندارند ببینند یک 
سریال به مرحله چهارم برسد. سریالی که به مرحله 
چندم می رســد، یعنی سریالی است که برای مردم و 

مسئولان جذاب بوده و فیدبک قابل قبولی 
داشــته و این را هرکســی برنمی تابد. 

ریشه  برخوردهایی هست که  گاهی 
علمی یا هنری ندارند و بیشــتر باید 
در حوزه روان شناسی فردی آنها را 

ریشه یابی کرد. 
آرزو می کنــم بقیــه ســریال هم 

موردپسند مردم قرار گیرد 
و همچنین امیدوارم 

سریال ها  منتقدان 
و  ببیننــد  را 
و  انصــاف  بــا 
را  آنها  عدالــت 
با  نه  کننــد،  نقد 

عداوت. 
 حفــظ  �

نقشــتان  راکورد 
در چهار ســال 

پیاپی دشــوار 
نبود؟ 

شــخصیت ها در ایــن ســریال، شــخصیت هایی 
نمایشی هســتند که حفظ راکورد آنها برای بازیگران 
سخت نیست. سخت تر، این است که شخصیت هایی 
کــه چهــار ســال موردپســند قــرار گرفته انــد، در 
موقعیت هــای جدید، بتوانند همان شــیرینی قبل را 
داشــته باشــند. برای بازیگر حرفه ای، حفظ راکورد 
یک نقش ســخت نیســت. امیدوارم توانسته باشیم 
جذابیــت شــخصیت ها را حفــظ کنیــم. ناب بودن 
شخصیت ها، در یکی، دو سری اول، شدنی است، اما 
وقتی به سری ســه و چهار می رسد، شخصیت برای 
تماشاگر عادی می شود و برای حفظ جذابیت آن باید 

بسیار تلاش کرد. 
 به نظر می رســد نقش «باباپنجعلــی» با بازی  �

شما، در این سریال، نقشی خنثی است و همیشه 
زیر ســایه دیگــر کاراکترهــا از جملــه «نقی» و 

«ارسطو» است. موافقید؟ 
اگر آینــه ای مقابل زندگی بگذاریــد، می بینید در 
هر خانواده یکی می شــود پدر، یکــی مادر، یکی هم 
پدربــزرگ و یکی هــم فرزند. قرار نیســت همه این 
افراد به یک انــدازه در یک خانواده اثرگذار باشــند. 
حتــی پدر و مادر هم در یک خانه میزان تأثیراتشــان 
متفاوت اســت. پدربزرگی که دچار کهولت اســت و 
آلزایمر دارد مســلما نمی تواند به اندازه پدر خانواده 
جنب وجوش داشته باشــد، پس کاراکتری که بر این 
اســاس طراحی شــود رئال اســت. زندگی رئال این 
حجم از حضور پدربزرگ را در خانواده می خواهد که 

ما آن را در کاراکتر «باباپنجعلی» می بینیم. 
 در دوره چهــارم «پایتخت» به نظر می رســد  �

بیشتر تکیه ســازندگان، بر همان نکات جذاب 
کاراکترهاست تا قصه. چرا؟ 

یک قضیه ای هســت که فهمش دشوار 
برنامه ریزی هــای  مــا،  تلویزیــون  نیســت. 
بلندمدت و میان مدت ندارد. برنامه ریزی هایش 
کوتاه مــدت اســت. تــازه ۲۰ فروردیــن تصمیم 
می گیرند برای ماه رمضــان، «پایتخت۴» 
بســازند. برای همین فرصت برای 
قصــه  پرداخــت  و  ســاخت 
کــم اســت. درحالی کــه 
مثلا اگــر الان پس از 
اتمــام ایــن دوره به 
برای  بگوینــد  ما 
نــوروز ۹۵ باید 
ادامه سریال را 
بســازیم، بسیار 
فرصــت هســت 
و  ســاخت  بــرای 
شخصیت ها  پرداخت 

و همین طور داستان. درحالی که ما بعد از اتمام این 
دوره می رویم و ممکن اســت تازه دی و بهمن به ما 
بگویند برای عید باید دوباره پایتخت بسازیم. آن وقت 
با آن فرصت کم دیگر نمی توان شــاهکار خلق کرد و 
فقط می شــود از شخصیت ها در زمان اندک استفاده 
بهینه داشــت. اینکه چرا در ایــن دوره خلاقیت های 
موردانتظار اتفاق نمی افتد، خب به این دلیل اســت 
که ما تازه اول اردیبهشــت شروع به  کار کردیم. برای 
ســاخت ســریالی که پخش اولش ۲۸ خرداد است، 
کمتر از دو ماه وقت داشتیم. پس در این زمان اندک، 
چیــزی که تابه حال دیده اید و پس از این خواهید دید 

شاهکار است. 
خواســتِ  � می بینیم،  ســریال  ایــن  در   آنچه 

صددرصد کارگردان اســت یــا بداهه پردازی هم 
دارید؟ 

قصه ها که نوشته می شــوند، توسط آقای تنابنده 
که مسئول گروه نویسندگان هستند بازخوانی می شود 
و وقتــی تأیید شــد، آقــای تنابنده آن را تــوی گروه 
مــی آورد. همه جمع می شــوند و متن تأییدشــده را 
می خوانند و اگر اتفاقی قرار اســت بیفتد و بداهه ای 
اضافه شــود با نظر جمع این اتفــاق می افتد. یعنی 
بازیگری اگر خواســت بداهه ای را به نقشش اضافه 
کند، در تمرینات، آن را مطرح می کند و اگر موردپسند 
جمع بود، آن بخش اضافه می شود. گاهی چیزهایی 
را پیشــنهاد می دهیم که موردقبول قــرار نمی گیرد، 
پس حذف می شــود. در این گروه، افراد کاملا همدل 
هســتند و به راحتی  نظراتشــان را مطرح می کنند. در 
حضور آقای مقدم به عنوان کارگردان و آقای تنابنده 
به عنــوان بازی گردان و سرپرســت نویســندگان اگر 

پذیرفته شد، آن بداهه جزئی از کار ما می شود. 
 تبلیغات «تاژ» در این سریال گل درشت است.  �

خودتان با حضــور پررنگ این برند در داســتان 
مشکلی ندارید؟ 

هم اکنون تلویزیون بحران جدی مالی ای را تجربه 
می کنــد. این یعنی تلویزیون به انــدازه کافی بودجه 
ندارد برای ســاخت ســریال. از طرفــی وظیفه اش 
ساخت سریال اســت. پس اسپانســر می گیرد. سال 
گذشــته اسپانسر ســریال «اطلس مال» بود و امسال 
هــم «تاژ» اســت. مســلما وقتی شــرکتی می آید و 
کل هزینه تولید یک ســریال را می دهــد، توقع ندارد 
گل های ریزی ببیند روی دامن این ســریال. شــما هم 
اگر پول یک ســریال را بدهید، دوســت دارید گل های 
درشــتی روی دامنــش باشــد. پس ایــن اصطلاح 
گل درشــت، از آن اصطلاح هایی است که بی دلیل بار 
منفی به خود گرفته اســت. هرکس به اندازه ای که 
پــول می دهد برای تبلیغ، دوســت دارد گل هایی که 

می بیند، همان اندازه باشند. 

اعتراض «علیرضا خمسه» به منتقدان «پایتخت»
عداوت به جاى عدالت
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